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می خواهیم که شاعران را بشنوید
گفت  و گو با مریم جلالی، دبیر علمی پانزدهمین جشنواره شعر فجر

تمــام رخ  � تبلــور  علی القاعــده  دبیــر  انتخــاب   
جشــنواره و تأکیدی بر چیستی و چرایی و چگونگی 
آن دوره خواهد بود. انتخاب »مریم جلالی« بیش 
از هــر چیــز مؤید رویکــرد علمــی و در ادامــه ارتباط  
بخشــی شــعر به عنوان یک »هنر-علم« با جامعه 
مخاطب است. آیا این انتخاب با درک و دریافت 
شما از موقعیت شــعر امروز و مســئولیتی که برای 
جایزه باید متصور بود، تطابــق دارد و چگونه خود 
را در ایــن فرصت کم با مخاطبــان مرتبط خواهید 

کرد؟
کــه  می کنیــم  زندگــی  عصــری  در  خوشــبختانه 
فاصله های فیزیکی تعیین کننده میزان ارتباطات 
نیست و شــبکه های اجتماعی اطلاعات زیادی را 
از افــراد و فعالیت هایشــان در اختیــار می گذارند. 
مفهــوم جدایی یا پیوند هنر و علم نیز وابســته به 
شــخصیت حقیقــی افــراد نیســت و مــلاک آن با 
قضاوت هــای فــردی تعییــن نمی شــود. در اینجا 
هــم قصد ندارم نــگاه هایدگری را پــردازش کنم. 
در مجموع در جشنواره شعر فجر، هر دو موضوع 
یعنــی علم و هنر در خدمت یک کنش قرار دارند 
یعنی جشنواره شعر فجر. جشنواره با داشتن دبیر 
اجرایــی خوش ذهن و باســابقه همچنین اعضای 
هیــأت علمــی حرفــه ای کــه در دانــش و تجربــه 
خصوصــاً در حوزه شــعر نام آشــنایند، ارتباطش 
را بــا مخاطبان حفــظ خواهد کــرد و برنامه دقیق 
خود را در ســه بخش شعر بزرگسال، شعر کودک 
و نوجــوان و دربــاره شــعر، طبــق آیین نامــه پیش 
خواهد برد. فی نفســه جشنواره شعر فجر متعلق 
به مخاطبان است و روی تمام رخ اعضای گروه که 
با وجود شرایط سخت کرونایی و محدودیت های 
حضــور، میــدان را خالــی نگذاشــتند و از راه دور و 
نزدیک برای پیشــبرد جشــنواره شــعر فجــر یاری 
رساندند، قطعاً به سمت مخاطب است. در واقع 
تــوان علمــی و اجرایی یــک گروه اســت که نتیجه 

بایسته و شایسته را به مخاطب اعلام می کند.
شــاید بــرای بســیاری از مخاطبــان ایــن دوره از  �

جایزه شــعر فجر میــزان پویایی و جویایی شــما در 
جریان شعر امروز مهم باشد. همچنان که می دانید 
آن چــه به عنــوان ادبیــات و بویــژه ادبیــات خلاقه 
امروز در دانشگاه تدریس می شــود با ادبیاتی که در 
متن جامعه وجود دارد، تناســبی ندارد و دانشــگاه 
نمی تواند داعیه ترویج و توسعه آن را داشته باشد. 
این دوگانگی را چگونه می خواهید پوشش دهید و 

اعتمادسازی کنید؟
سؤال شما صرفاً یک یا دو سؤال نیست؛ مجموعه 
ســؤال اســت. تردیدی نیســت که ترویج و توسعه 
شعرفارســی بــه شــکل جدیــد، مدیــون و مرهون 
ذهــن و زبــان قدرتمنــد شــاعران امروزی اســت. 
نگاهــی اجمالــی بــه جریــان گونه هــای شــعر نــو 
ایــن امر را ثابت می کند. شــعر حجم، شــعرناب، 
اشــعاری کــه بــا تلفیــق تحــول شــعری و تحــول 
اجتماعــی به صورت موج ســوم نمود پیدا کردند، 
اشعاری که مبین ساختارشکنی ها، معناگریزی ها 
و چندصدایی ها هستند و خود را به دست خوانش 
مخاطبان ســپردند، شــعر فرانو که خودم به طنز 
آن را »نیوسعدیســیزم« نامیده ام، همه دستاورد 
شــاعران بــزرگ این مــرز و بوم اســت. امــا درباره 
ارتبــاط این ماجــرا با دانشــگاه؛ اگر ســطح آگاهی 
همــکاران دانشــگاهی از میزان پویایــی و جویایی 
شــعر امــروز بــرای گروهــی مبهــم اســت، نگاهی 
گــذرا بر آثار دانشــگاهی و پژوهش ها اعم از مقاله 
و کتــاب همچنین   پایان نامه ها و رســاله هایی که 
محققــان و دانشــجویان در ســال های متمــادی 
انجــام  شــعرمعاصر  موضوعیــت  بــا  مســتمر  و 
داده انــد، می توانــد گویــای ایــن نکته باشــد که در 
دانشگاه ها چه می گذرد؛ مرورش زحمت چندانی 
نــدارد؛ جــدای آنچــه در ابتــدا عرض کــردم حتی 
گونه هایی که از منظر جایگاه ادبی در محل تردید 
قرار دارد در بین اقشار دانشگاهی مغفول نمانده 
اســت. برای مثال در مورد »ترانه ها« که اهل ادب 
نگاه هــای متفاوتی به آن دارند، نزدیک به یکصد 
پایان نامه کار شده و گاه پژوهشگر ماه ها و سال ها 
برای رســیدن به نتایج مطلوب بر این کار متمرکز 
شــده اســت. بنابرایــن مــلاک ارزیابــی وضعیــت 
نیســت  آموزشــی  مباحــث  صرفــاً  دانشــگاهی، 
هرچند، بخش آموزش نیز هرگز در چارت درسی 
نادیده گرفته نشده اســت. از طرفی فعالیت های 
فرهنگی در حوزه شــعر و ادب، دعوت از شــاعران 
نام آشنا و برگزاری کارگاه های ادبی توسط بزرگان 
ایــن حــوزه، همیشــه مخاطبــان دانشــگاهی خود 
را داشــته اســت. بــر اســاس آنچه عرض کــردم با 
پیش فرض شما مخالفم و نمی دانم این قضاوت 
از کجــا حاصل شــده کــه »آنچه به عنــوان ادبیات 
امــروز در دانشــگاه تدریــس می شــود نمی توانــد 
داعیــه ترویج و توســعه ادبیات را داشــته باشــد«. 

معنای ترویج و توســعه ادبیات از زاویه دید شــما 
چیســت؟ قطعاً منظورتان این نبــوده که هر کس 
ادبیــات می خواند الزاماً بتواند شــعر امروزی هم 
بگوید. مطمئنم مرز و تلاقی های بین زبان دانی و 

زبان خوانی را بهتر از من می دانید.
قاعدتــاً مــن هــم بــا شــما در پرکارکــرد بــودن  �

جنبه های پژوهشی شــعر امروز در دانشگاه موافقم 
اما کافی  اســت که به ســرفصل های ادبیات فارسی 
در دروس دانشــگاهی، نظــری ســاده بیندازیــد تــا 
متوجــه عمق فاصلــه مورد ادعــا شــوید. بگذریم! 
جشــنواره  بــودن  محــاق  در  دلایــل  مهم تریــن  از 

شــعر فجر عدم تــدارکات حرفــه ای دبیرخانه ای و 
هیجانــات رســانه ای اســت. در این دوره عــلاوه بر 
تأخیر در انتخاب و معرفی دبیر - بنا به مبهم بودن 
افــق محدودیت هــای کرونایی – نوعی ســکوت و 
ســکون متأثر از شــیوع بیماری کرونا نیــز در اضلاع 
اجتماعی به چشم می خورد که به ناگزیر در فرآیند 
شعر فجر مؤثر خواهد بود. حتماً برای نشاط  بخشی 
و هیجان آفرینــی تمهیداتی اندیشــیده اید که برای 

مخاطبان شعر فجر قابل توجه خواهد بود...
فضــای مجــازی در شــرایط فعلــی فرصت ســاز 
بوده اســت. با شــیوع بیمــاری کرونا نیاز اســت به 
گونه ای عمل کنیم که هم از قوانین وضع شــده و 
رعایت پروتکل ها عدول نشــود و هم بتوان نشاط 
همیشــگی را در جشــنواره حفــظ کــرد. دبیرخانه 
جشــنواره و متولیــان بخش اجرایــی در هفته های 
منتهــی بــه اختتامیــه جشــنواره، تــلاش دارنــد تا 
محفل هــای شــعرخوانی شــعر فجــر را کــه هــر 
ســاله به صــورت حضــوری در شــهرهای مختلف 
و با مشــارکت شــاعران جوان و پیشکسوت برگزار 
می شده به شــکل مجازی برگزار کنند. به علاوه با 
طراحی های انجام شــده در بخش  ویژه جشــنواره 
شــعر فجر تلاش داریــم به جز شــاعران صاحب 
کتــاب در جشــنواره، چهره هــای برتــر شــعر دفاع 
مقدس به انتخاب اهالی رسانه نیز در این رویداد 
سهیم باشــند و امیدواریم نتایج حاصل، موجب 
کاهش بار منفی شرایط کرونایی بر جشنواره شود.

تصمیم گیری هــای  � در  دبیــر  به عنــوان  چقــدر 
می توانیــد  و  داریــد  نقــش  فجــر  شــعر  جشــنواره 
ایده های خــود را به اجرا برســانید؟ این پرســش از 
ایــن رو اهمیــت دارد که در جشــنواره شــعر فجر بر 

خلاف دیگر جشنواره های هنری، صرفاً یک دبیر به 
جمع مدیریت اجرایی جشنواره افزوده می شود و 
آن چه که از آن به عنوان »تیم مستقل« یاد می شود 
و در اتفاقات هنری مرســوم و معمول اســت دیده 
نمی شود. در واقع می خواهم بگویم که وزنه »دبیر 
اجرایی« از ثقل و سنگینی بیشتری برخوردار است 
و عملًا دبیرعلمی در چنبره شــیوه نامه ها محدود و 

محصور است؟
دبیر علمی جشنواره در شعر فجر تعریف خاص 
خــودش را دارد. دبیر علمی به صورت پیوســته از 
صفــر تا صد جایــزه با دبیــر اجرایــی، دبیرخانه و 
بخش های دیگــری که در برگــزاری جایزه دخیل 
هســتند، تعامــل دارد و البتــه کــه ایــن تعامل به 
هیچ وجه مانع اختیارات و وظایف مســتقل گروه 
نخواهــد شــد. دبیر علمــی علاوه بــر وظایف کلی 
و راهبــردی ای کــه دارد به عنــوان یکــی از اعضای 
هیأت علمی جایزه در انتخاب داوران بخش های 
مختلف تأثیر مستقیم می گذارد چون اختصاصاً 
دربــاره دبیــر اجرایی پرســیدید اگر نظر شــخصی 
بنــده را بخواهیــد، معتقــدم عملکــرد یــک دبیر 
اجرایی خوب با برنامه ریزی منسجم، کلید اصلی 
موفقیــت جشــنواره فجر اســت. تمثیلــی در زبان 

انگلیسی است که اینجا کاربرد دارد. در مقایسه دو 
نفر می گویند گاهی فردی ممکن است به تنهایی 
10 ساعت بی وقفه کار کند و در نهایت، هم، زمان 
را از دست بدهد و هم به نتیجه دلخواه نرسد؛ در 
مقابل فردی دیگر با مدیریت و ذکاوت در همین 
موقعیت از 10 نفر دعوت می کند تا در عرض یک 
ســاعت کار را با نتیجه مطلوب به اتمام برسانند. 
از نظــر بنده دبیر اجرایی جشــنواره فجر امســال، 

حسن نفر دوم را دارد.
پاســخ شــما را با آن چه در واقعیــت می بینیم  �

منطبق نمی بینم. بــه هر حال بایــد بپذیریم اینکه 
همــه دبیرهــای انتخابی ناگزیر باشــند بــا یک تیم 
ثابت کار کنند جــای تأمل دارد. قطعاً حضور آقای 
جلالــی را نــه در تصــدی دبیــر اجرایی ایــن دوره از 
جشــنواره کــه در دیگــر مســئولیت های او در ادوار 
گذشــته شــعر فجر غنیمت دانســته و در این شکی 
نیســت. آن چه از آن ســخن به میان آمــد ارتقای 
جایــگاه دبیــر علمی بود. بــاز هم بگذریــم!  بدیهی 
است که از یک ســو در جریان برگزاری، داوری ها و 
در نهایت انتخاب برگزیدگان، با مخالف خوانی ها 
و اعتراضاتــی مواجــه خواهیــد بــود و از دیگر ســو 
بــا منتقدانی ســنتی کــه همه ایــن ســال ها امکان 
ارتباط  گیری با آنها از ســوی دبیرخانه ممکن نشــد 
روبه رویید که هــر دو به اعتبار جایزه تشــکیک وارد 
خواهند کرد. آیــا »مریم جلالی« نیز صرفاً به دنبال 
برگــزاری این دوره از رویداد اســت یا بنای مفاهمه 
و فرصت گفت و گو  با منتقدان جشنواره را در نظر 

دارد؟
بــه نظر بنــده هیچ ســالی صرفــاً هــدف برگزاری 
جشنواره نبوده است. جشنواره شعر فجر فرصتی 
برای آشنایی، انتخاب و اعلام دستاوردهای ادبی 
علمــی تازه اســت. شــعر یــک جریــان در حرکت 
نــو فارســی شــاهد  و  اســت. در شــعر کلاســیک 
پویایی مســتمر هســتیم. طبیعی است تعاریف و 

کلیشه های پیشین بر اساس »هست ها« و آنچه 
از منظــر ادبــی علمــی، جدید و تــازه مطرح 

شــده، در نقطــه بازبینی قرار بگیــرد. این 
کار همیشــه مطلوب دوستان نیست و 

رضایت همــه مخاطبان را جلب 
نمی کنــد. ممکــن اســت شــاهد 
عکس العمل هــای دور از انتظار 

هم باشــیم. اما بد نیســت بدانیم 

دقیقــاً در همین نقطه، تفاهم و گفتمان فرهنگی 
معنــادار می شــود. در ســیر رســیدن بــه نتایــج، 

پیشنهاد، انتقاد و گفت و گو نیز پیش خواهد آمد.
انتظــار مــی  رود در ایــن دوره در شــیوه قضاوت  �

و تعمیــم بخشــی از داوری به مخاطبــان و در نظر 
گرفتن ســهمی از جایزه به خود شاعران، تغییرات 
و تمایزاتی ایجاد شــود. آیا شــاهد چنیــن بهبودی 

خواهیم بود؟
جشــنواره شــعر فجر در بخش اجرایــی برنامه ای 
منســجم دارد و مانند ســال های گذشــته اعضای 
هیــأت علمی به کمــک کمیته داوران کــه تعداد 
قابل ملاحظه ای هستند و اشراف تجربی و علمی 
دارند به شــکل گروهی آثار را بررسی خواهند کرد 
و تــلاش دارند نتایج نهایــی را به بهترین صورت 
اعلام کنند و البته تأکید می کنم سال های گذشته 

نیز اینگونه بوده است.
آخرین پرسش را به دو موضوع مهم بهره مندی  �

جشنواره شــعر فجر از ظرفیت بین المللی ادبیات 
و توجه به شــعر مهاجرت اختصــاص می دهم. در 
دیگر جوایــز هنری فجــر تعریف بین الملــل الزاماً 
کشورهای همســایه و هم زبان نیست و جدی ترین 
و ســودمندترین بخــش رویدادها همیــن تبادلات 

و  گروه هــا  بین المللــی 
هنرمندان است که نمونه 
جشــنواره های  در  را  آن 
تجســمی  و  تئاتــر  ســینما، 
می تــوان مطالعــه و مــرور 
کــرد. مســأله ای پراهمیت 
جشــنواره  در  همــواره  کــه 
شعر فجر به عنوان بخشی 
نگریســته  آن  بــه  تزئینــی 
حــوزه  در  اســت.  شــده 
شــعر مهاجــرت نیــز بایــد 
از  بخشــی  کــه  بپذیریــم 
تــوان و توشــه شــعر امروز 
به هر دلیــل در فرامرزهای 
سرزمینی واقع شده است 
کــه تخصیــص بخشــی از 
جایــزه به مهاجران شــاعر 
و شــعر مهاجرت می تواند 
بــه  اعتمادســازی  ضمــن 
جهانی ســازی شــعر فجــر 

کمک کند.
بــر  تمرکــز  ضــــرورت 

بیـــن المــللــــی شــــــــدن جشــنواره شــعر فجر با 
توجــه بــه ماهیــت غنــی شــعر فارســی و گســتره 
کتمان ناپذیــر  جهانــی،  ســطح  در  آن  کاربــردی 
اســت. التفات به این امر در جهانی ســازی شــعر 
فجر بسیار مهم است و به نوعی محدودیت های 
مــرزی از بین خواهد رفــت. امیدواریم با توجه به 
سیاست های توسعه فرهنگی، زودتر محقق شود.

زیرکانه از بخش شعر مهاجرت عبور کردید و آن  �
را بدون پاســخ باقی گذاشتید. امیدواریم این دوره 
از جشــنواره شــعر فجر با تأکید بر غیردولتی بودن 
جایزه و اعتنا به مخاطبــان در همه اضلاع رویداد، 

خوش بدرخشد.

اتفاق مبارکی اســت ســنجش شــعر در بوته نقد دانشــگاهیان با رویکــردی روزآمد. 
شعر عالی ترین تجسم انتزاعی کلام است که در بیکران خلاقیت گام به گام انسان، 
مراتب کمال را پیموده است. منشأ و مولد دیدگاه نقادانه نسبت به این هنر دلپذیر 
را نمی تــوان بــه زمان، مکان یا قومی خاص محدود و منحصر کرد. هرچند مرســوم 
است در تشخیص بوطیقای شعر و تدوین نخستین گونه  های طبقه  بندی آن، مانند 
بســیاری علــوم دیگر، یونانیان باســتان و بالاخص ارســطو و فن شــعر او را پیشــگام 
بداننــد. از آن روزگاران تاکنــون عروس هزار چهره شــعر در هر زبان و فرهنگی جلوه 
کرده و عشاق سینه چاک بسیاری داعیه سروری و پادشاهی بر این اقلیم پهناور را در 
ســر داشته  اند. هر یک از ایشــان به فراخور حال خود در این میدان کمیتی رانده اند. 
گاه که بخت با آنها یار بوده، بر اریکه ملک الشــعرایی تکیه زدند و همچون عنصری 
بر ســفره ای از ظروف زرنگار نشســته  اند و گاه از بخت نامراد در حصار نای همچون 

مسعود سعد سلمان، ده ها سال، دُرّ نظم را با مروارید اشک و خون دل پرورده  اند.
الهــه شــعر پا به پای علــوم و فنون دیگر در طول تاریخ زندگی بشــر در تکامل معنوی 
و بالش فکری او تأثیر داشــته اســت خواه در قالب ســروده  های حماسی و رزم نامه  ها، 
خواه با نوای تغزل و ترانه یا در هیأت پند و حکمت. در گوشه و کنار کتابخانه  ها و مراکز 
دانشگاهی استادان و دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی دیرگاهی است که با این 
مجموعه عظیم محشــورند و از خرمن مواهب بی شــمارش خوشه  ها چیده  اند. حالیا 
اتفاق مبارکی اســت ورود روشــنفکران ســخن  پرداز در گرماگرم جریانات اندیشــگانی 
نســلی که چشــم به دهان ایشان دوخته  اند. در روزگاری که جهانیان پویش عظیمی را 
آغاز کرده  اند که به موجب آن خواهان برداشتن حصارهای اطراف دانشگاه ها هستند 
تا پاسداران دانش فارغ از دیوارها و بدون واسطه  ها در متن جامعه عرض اندام کنند، 
برگزاری جشنواره  هایی همچون جشنواره شعر را باید به فال نیک گرفت. همسویی و 
هماهنگی دانشگاه و دانشگاهیان و دعوت از ایشان برای ورود به این عرصه خطیر نیز 
اتفاق همایون دیگری اســت؛ چرا که دیر زمانی اســت دانشگاه ها بویژه در حوزه علوم 
انسانی و ادبیات متهم به سرکوب خلاقیتند و در این سال ها کمتر شاهد شکوفایی ادبی 
و نقش مؤثر دانشــگاه در حوزه  های جریان ســاز شعر معاصر بوده  ایم. نگرشی آسیب 
شناســانه به این حقیقت توجه به برخی تغییرات اساســی در ســاماندهی جشنواره  ها 
و ورود اســتادان علم و ادب در عرصه فعالیت  های جاری ادبی را خاطرنشان می  کند. 
این فرآیند مدتی اســت با حضور اســتادان جوان و صاحب ذوق در برخی کرسی  های 
دانشگاهی آغاز شده است و گام مثبت و مفیدی در راستای پیوند هرچه بیشتر جامعه 
و دانشــگاه محســوب می  شود. دانشــگاهی که پویا و همســو با جریانات جامعه نباشد 
محکــوم بــه تکرار بیهوده مرده ریگی اســت که هرچند بالقوه ارزشــمند اســت ولی اگر 
چنانچه به مدد اتصال با نبض پویای جوامع به نسل های بعد منتقل نشود، کالبد پیر 

و محتضری است و هرلحظه مستعد فروپاشی است.
یکــی دیگــر از اقدامــات مؤثــری کــه در ایــن خصــوص انجام شــده ایجــاد گرایــش  های 
تخصصی در مقطع کارشناســی ارشــد و دکترای زبان و ادبیات فارســی در سال های اخیر 
اســت. برخی از این گرایش  ها مانند گرایش نقد و نظریه ادبی، نگارش و ویرایش متون، 
ادبیــات کــودکان و نوجوانــان، ادبیات پایداری یــا فرهنگ و ادبیات عامــه، با موضوعات 
جدید و جریان ساز جامعه، ارتباط تنگاتنگ دارند. سنجش آثار و توجه به آفرینش  های 
ادبی یا وجود عناوین درســی چون جامعه  شناســی ادبیات، کارگاه شعر و داستان، کارگاه 
 های نقد و نظریه ادبی، تاریخچه نقد، ادوار شــعر فارســی، ادبیات تطبیقی و آشــنایی با 
انواع ادبی نوظهور در جهان، دانش  های بینارشته  ای و.. فضای بسیار مناسبی در اختیار 
استادان صاحب ذوق و دانشجویان علاقه مند قرار می  دهد که بواسطه آن پیوند بیشتری 
بیــن آموخته  هــای تئوریــک و برداشــت های کاربــردی از ادبیــات برقرار کننــد. در چنین 
فضای انعطاف پذیری که قابلیت توسع فعالیت  ها و همسویی با جریانات فراهم باشد، 
دانشگاه محل و موجب شکوفایی استعدادها خواهد بود. در سایه این رخدادهای مبارک 
امیدواریم شاهد بالش و رویش استعدادهای ادبی و اجرای رقابتی علمی و منصفانه در 

سایه همکاری شانه به شانه بدنه علمی دانشگاه ها با ارگان های مرتبط باشیم.
بلبل عرشند سخن پروران
باز چه مانند به آن دیگران

چرده رازی که سخن پروری است
سایه ای از پرده پیغمبری است

پیش و پسی بست صف کبریا
پس شعرا آمد و پیش انبیا

این دو نظر محرم یک دوستند
این دو چو مغز آن همه چون پوستند.

آهــای جشــنواره شــعر فجر! حالت چطور اســت؟ جشــنواره 
شــعر فجر، چــرا این طوری اســت؟ چرا مثل جشــنواره فیلم 
فجر نیســت که شــور و هیجان داشــته باشــد و بازتاب خبری 
داشــته باشــد؟ اصــلًا فــرش قرمــز و طــراح لبــاس و انبــوه 
دوربین هــا و میکروفن هــای خبرنگارهایــش کجــا هســتند؟ 
بــه نظر من، جشــنواره شــعر فجر نیــازی به ایــن کارها ندارد 
همچنان که خود شــعر نیز هنری است که چندان با نمایش 
و عکــس و خبر و هیجان تناســب ندارد. بویژه شــعری که در 
کتــاب عرضه می شــود آن هم نه کتابی که بــه خاطر دخالت 
عوامــل غیــر شــعری و بازی هــای تبلیغاتــی تیتــر خبرهــای 
هیجانی شــود. چند ســالی اســت که جشنواره شــعر فجر، به 
جای انتخاب چند شــعر از میان اشــعار ارســالی به جشنواره، 
تمام کتاب های منتشــر شــده  طی ســال را در معرض داوری 
قــرار می دهد بنابراین تمام کارنامه شــعری کشــور در جشــنواره حاضر اســت، اما 
ایــن بــه آن معنا نیســت که نتایــج داوری لزومــاً رضایت همــگان را جلــب کند یا 
هیــچ قابــل نقد نباشــد. به نظر من حالا کــه این موقعیت فراهم اســت، اگر علاوه 
بــر کتاب هــای برگزیــده در بخش اصلــی، چند مرجــع داوری دیگر نیــز از دیدگاه 
خود کتاب برگزیده شــان را معرفی کنند، جشــنواره شــعر فجر، فراگیری 
بیشــتری خواهــد داشــت و بتدریــج بــه جایــگاه جشــنواره ملی 
شــعر کشــور دســت خواهد یافت. مثلًا کتاب شــعر برگزیده به 
انتخــاب اســتادان ادبیــات،  کتــاب شــعر برگزیــده بــه انتخاب 
 دبیران نشــریات ادبی، کتاب شعر برگزیده به انتخاب ناشران 

کتاب های ادبی و...
جشــنواره شــعر فجر از دوره نهم، به جای بررسی چند شعر از 
شاعران شرکت کننده، کتاب های برگزیده شعر و درباره شعر 
را معرفــی می کند. این شــیوه،  البته برای چهره های مشــهور 
فضای مجازی، چندان خوشایند نیست، چون به گمان آنها 
هــر کــس در فضای مجازی، اســم و رســمی نــدارد، چندان 
اهمیتــی نــدارد چون مانند آنها مشــهور نیســت و طرفدار 
پرشــمار و پرشــور نــدارد. بــه نظــر من جشــنواره شــعر 
فجــر یک نقطــه آســیب بــزرگ دارد و آن اتکا به 
مدیریــت و منابع مالــی و اجرایی حاکمیتی 
اســت. اگر شــرایط فراهم شــود کــه با جلب 
مشــارکت دوســتداران ادبیات، تکیه گاه هایی 
مطمئن ، با ثبــات و متخصص بیابد، حتماً به 

صورتی مطلوب تر از امروز برگزار خواهد شد.

چرا باید از ارتباط شعر و دانشگاه استقبال کنیم

 از جشنواره شعر فجر بنویسم

دانشگاه و اریکه ملک الشعرایی شعر

به صورتی مطلوب تر از امروز

نجمه دری
دانشیار دانشگاه 

تربیت مدرس

اسماعیل امینی
شاعر و مدرس 

دانشگاه

1

ملاک ارزیابی وضعیت دانشگاهی، صرفاً مباحث آموزشی نیست هرچند، بخش آموزش 
نیز هرگز در چارت درسی نادیده گرفته نشده است. نمی دانم این قضاوت از کجا حاصل شده 
که »آنچه به عنوان ادبیات امروز در دانشگاه تدریس می شود نمی تواند داعیه ترویج و توسعه 

ادبیات را داشته باشد.«

2

نتیجه داوری همیشــه مطلوب دوستان نیست و رضایت همه مخاطبان را جلب نمی کند. 
ممکن است شاهد عکس العمل های دور از انتظار هم باشیم. اما بد نیست بدانیم دقیقاً در 
همین نقطه، تفاهم و گفتمان فرهنگی معنادار می شــود. در سیر رسیدن به نتایج، پیشنهاد، 

انتقاد و گفت و گو نیز پیش خواهد آمد.

 گروه فرهنگی/  انتخاب دیرهنگام دبیر جشنواره شعر فجر بیشتر از همیشه خبرساز شد. هر چند »مریم  
جلالی« نام ناآشنایی برای شاعران محسوب می شود اما خلاف آمد این انتخابِ وزیر می تواند بهانه ای 
برای انجام گفت و گویی مشــروح با او باشــد. اگر چه پــس از هر انتخاب، صفــی از موافقان و مخالفان 
به میدان می آیند اما شــاید از پس چهــارده دوره حضور حداقلی زنان که صرفــاً به هیأت های علمی و 
ترکیب داوری محدود می شــد، باید از این تمایز در انتخاب اســتقبال کرد؛ پیش از این در شش دوره ای 
که بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان تولیت جشنواره شعر فجر را برعهده داشته است »اسماعیل 
امینــی«، »محمدکاظم کاظمــی«، »جواد محقق«، »بهمن ســاکی« و »ســعید بیابانکــی« در مقام 
»دبیر علمی« ایفای نقش داشــته اند و انتظار می رود »مریم جلالی« با تورق کارنامه شــش دوره قبل، 

گفت و گویی صمیمانه تر با مخاطبان خویش داشته باشد.

جشنواره شعر فجر فرصتی 
برای آشنایی، انتخاب و اعلام 
دستاوردهای ادبی علمی تازه 

است. شعر یک جریان در حرکت 
است. در شعر کلاسیک و نو فارسی 

شاهد پویایی مستمر هستیم


